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طنز تربیتی بچه زرنگ
ابراهیم کاظمی مقدم

 نویسنده و طنزپرداز

امــروزه مقــالات علمی زیــادی بر لــزوم اســتفاده از طنــز در تربیــت و حتی 
آموزش و پــرورش تأکیــد می‌کنند. البته برای دانســتن این نکتــه لزومی به 
مطالعه‌ی این مقالات نیست و کافی اســت به تأثیر پویانمایی‌‌های مناسب 
ســنین پایین بــر روی کودکان دقــت کرد. هالیوود ســال‌ها پیش شــروع به 
استفاده از طنز در  انیمیشن‌های خود کرد که نمونه‌های محسوس آن برای 
سنین ما تام و جری و میگ‌میگ و ... اســت. امروزه هم که با کمک همین 

انیمیشن‌ها، به صورت کامل کودکان جهان را در قبضه خود گرفته است. 
استفاده از طنز در تربیت قرن‌هاســت در ایران اسلامی در کتاب‌های عبید 
و گلســتان ســعدی و مثنوی معنوی و ... استفاده می‌شــد و مکتب‌خانه‌ها 
از آن اســتفاه می‌کردند. این روزها اما جای خالی تولیــدات بومی طنزی که 
مطابق با ذائقه نســل جدید باشــد، کاملًا محســوس اســت. البته کار برای 
کودکان منحصر در پویانمایی نیســت، اما قطعاً یکی از تأثیرگذارترین آن‌ها 
اســت. علاوه بر این نســل جدید انس زیادی با داستان و شــعر مکتوب و یا 
حتی صوتی ندارند. ضمــن این که آثار مکتوب با توجه به آموختن ســواد در 
هفت سالگی، بســیار دیر وارد عرصه‌ی تربیت کودکان می‌شوند. در صورتی 

که پویانمایی از سنین بسیار پایین این کار را انجام می‌دهد.
گــروه »هنر پویــا« با ســاخت پویانمایی‌هــای »شــاهزاده روم«، »فیلشــاه« و 
این‌بار با اکران پویانمایی »بچه زرنگ« نشان داد به این اصل اساسی و مهم 
دقت و توجه کامل دارد و به خوبی از پس اســتفاده از طنز در تربیت برآمده 
است. صحنه‌های تقابل کودک بازیگوش و سربازان در شاهزاده روم و تقابل 
بهتر موش و فیــل و فیل و فیلبان در فیلشــاه به حدی زیبــا بودند که بعضا 
مخاطب بزرگســال را نیز همــراه می‌کردند. ضمنــاً این گروه همواره نشــان 
داده در تلاش است فرهنگ و ارزش‌های بومی ایران اسلامی را برای کودکان 

بازگو نماید و صرفاً یک پویانمایی برای سرگرمی کودکان نیست.  
همیــن  تأثیــر  تحــت  کــه  کودکی‌ســت  داســتان  زرنــگ  بچــه  داســتان 
پویانمایی‌های خارجی، قهرمانــی و پیــروزی را در راه و روش خیالی و لباس 
و ابزارهای خاص می‌بیند. این کودک که محسن نام دارد طی خط داستانی 
و با آشنا شدن با موجوداتی مثل ببر منقرض شده‌ی مازندران و قلب جنگل 
به جایی می‌رسد که در ســیر تربیتی او لازم بوده است. نکته‌ی مهم همین 
است که این سیر تربیتی با استفاده از طنز موقعیتی و صحنه‌های خنده‌دار، 

کودک را به تماشای ادامه داستان وا می‌دارد.
حضــور ببــر مازنــدران بــا صدا‌پیشــگی هومــن حاج‌عبداللهــی توانســت 
صحنه‌های خنده‌دار و زیبایی را خلق کند. ابهت ببــر و تضادِ به وجود آمده 
از قرار گرفتن او در شهر و لحظاتی که این ابهت را از بین می‌برد یک دوگانگی 
خنده‌دار را برای مخاطب ایجاد کرد که طنز زیبایی را به تصویر کشیده بود. 
اگرچه صدا نتوانست به خوبی روی شــخصیت ببر منقرض شده بنشیند و 
این مشکل در انیمشن فیلشاه هم برای نگهبان فیل‌ها به چشم می‌خورد، 

اما طنز تصاویر و دیالوگ‌ها این مشکل را به خوبی پوشش داده بود.
نکته‌ای که این اثــر را متمایز از آثاری همچــون محله گل و بل‍بــل و بالش‌ها و 
خیلی از آثار دیگر کرده، زبان طنز قابل فهم برای کودکان است. دغدغه‌های 
فکری نویسنده همواره در آثارش نمایان است و سختی کار نوشتن طنز برای 
کودکان همین‌جاست. نویسنده‌ی کودک باید مراقب باشد این دغدغه‌ها اثر 
را به سمت یک طنز بزرگســال که با زبان کودکانه نوشته شده، نبرد. مشکلی 
که در آثار اخیر عموپورنگ و حتی برخی برنامه‌های شبکه پویا مثل پویانمایی 

بچرخ تا بچرخیم به شدت به چشم می‌خورد.
ویژگــی مثبت دیگــر بچــه زرنــگ دغدغه‌مند بــودن ســازندگان آن اســت. 
سازندگانی که فقط قرار نیست یک اثر نمایشی خوب را تحویل نسل جدید 
بدهند. بلکه می‌خواهند اندیشه و فرهنگ تمدنی ایرانی-اسلامی خود را به 
با این زبان به نســل بعد منتقل کنند. همین اصل باعث شــده بچه زرنگ، 
همپای رقبای هالیوودی پر از نمادگرایی باشــد. با این تفاوت که نمادگرایی 

در راستای مثبت آن استفاده شده است.
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چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر 

ملا نصرالدین حکیم
زهرا فرقانی
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به بهانه سالروز درگذشت استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد

می‌گویند آرش یکبار جان در چله‌ی کمان نهاد و آن را کشــید 
تا مرزهــای ایــران را از تعــرض تورانیــان حفظ کنــد. می‌گویم 
شــاعر هر بار بخشــی از جان شــیرین در جوهر قلم می‌نهد و 
برکاغذ می‌رقصاند تا بخشــی از مرزهای ادبیات این ملک را از 
هجمه‌ی فرهنگ بیگانه در امان دارد و زرویی چنین شــاعری 
بود. کسی که در جوانی مایه‌ی امید طنزپردازان شد و به قول 
کیومرث صابری )گل‌آقا( قلم عبید را بدســت گرفت و همین 
جمله کافی‌ســت برای آنکه بدانیم ابوالفضل زرویی چه گوهر 
صیقل‌خورده‌ای بــوده در زمانه‌ی ما. گرچــه گاه خزف بازارش 

را می‌شکست و خون در دل لعلش موج می‌زد. بگذریم... 
او ضمــن اینکــه بــه روســتازاده بــودن خــود افتخــار می‌کرد، 
می‌گفت روســتاییان یــک شــرم و خودکم‌بینــی دائــم  دارند. 
مــن می‌گویــم شــرم نــه، ادب و نجابــت و اصالــت و مهربــان 
‌ذاتــی و ســال‌ها شهرنشــینی ذره‌ای گرد بــر تابناکــی این روح 
بلند ننشــاند و تــا پایان حیــات همچنــان متواضعانــه آنچه را 
از حکمت آموخته بــود، جرعه-جرعــه با بیــان نجیب طنزی 

خیرخواهانه و نقدی اصلاحگر بر جان مخاطب می‌نشاند.
زرویــی بیش از یک اســتاد بود. کســی که طنــز را معنایــی تازه 
بخشــید و آن را با ســبکی نو احیــا کرد و هــر بار ســبک و قالب 
جدید را تا جایی پیــش ‌برد که مخاطب همچنان تشــنه بماند 
و بــاز راه خلاقانه‌ای دیگــر در پیش ‌می‌گرفت. از طنز ســرودن 
در قالب شــعر نو که کمتر کســی جســارت رفتن به ســمت آن 
را داشــت تا برگــردان حکایــات کهــن به زبــان طنــز )غلاقه به 
خونه‌ش نرســید( تــا نقیضه بــر تذکره‌الاولیــای عطــار )تذکره-
المقامــات( که نشــان از تســلط او بر متــون کهن داشــت و هر 
بار یکــی از مســئولین و وزرا را مورد تفقــد قرار مــی‌داد؛ اما نقد 
زبردســتانه او در ایــن اثر چنان جــذاب بود کــه حتی مخاطب 
مســتقیم تذکره‌هــا هــم از خواندنش لــذت می‌برد. ســایر آثار 
او مثــل نثر‌ طنــز قاجاری )خاطرات حســنعلی‌خان مســتوفی( 

و نقیضه‌هــا و اخوانیه‌ها و حتــی آثار محــاوره او از جمله مثنوی 
صمیمانــه‌ی »بامعرفت‌هــا« هربار بخشــی از توانمنــدی و هنر 
زرویی را بــه نمایش می‌گذاشــت و لذتــی تازه بــه کام مخاطب 
می‌چشــاند. او در مرثیــه و آثــار آیینی هــم قلمی پختــه و بیانی 
شــیوا همــراه ســوزی از جــان برآمده داشــت کــه بر جــان می 
نشســت. آثاری مثل »ماه بــه روایت آه» و »مرثیه دســت« که در 
رثای حضرت ابوالفضل گفته شده شــاهدی بر این مدعاست. 
هر چند خود معتقد بود طنز گفتن از مرثیه ســرودن دشــوارتر 
اســت. چرا که طنز شــیرین بیان کردن یک واقعه تلخ است و 

مرثیه بازگو کردن یک تلخی.
حتــی »رفوزه‌هــا« کــه مجموعــه‌ی طنزهــای زرویــی در طــی 
سال‌ها فعالیت مطبوعاتی اوســت علیرغم تصوری که از طنز 
مطبوعاتی وجــود دارد نه آثاری زمــان‌دار و دم دســتی‌اند و نه 
سوژه‌هایی سوخته و تاریخ‌گذشــته. به قول خودش تا جایی 
که می‌شــده هرگز مطلبی که دلی نبوده را ولو در ســتون‌های 
روزانه مطبوعات منتشــر نکرده. این اســت کــه بلاغت کلام و 
نوآوری در سبک و کاربرد شــگردهای طنز و انتخاب سوژه‌های 
هوشــمندانه، این اثر را نیز به گونــه‌ای ماندگار کرده که اســیر 
زمان خود نشــده و امروز هم قابلیــت آن را دارد که یک نفس 
بخوانی‌اش و به انتها برســانی و باز خواندن از سر بگیری و هر 

بار از خواندنش حظ ببری.
زرویی معلمی‌ست که با ســخن نغزش و با تمامی آثار مکتوب 
و هر آنچه از او به یادگار مانده من جمله نخســتین شــب طنز 
کشــور که با عنــوان »در حلقــه رنــدان« بــرای طنزپــردازان و 
مخاطبین طنز نامی آشناست، هنوز در دل اهالی هنردوست 
این ملک زنده اســت و هنــوز همچــون حکیمی دانــا و رند به 
طنازی و نکته-پردازی مشــغول است و اســتادانه شیوه‌ سخن 

به مخاطب می‌آموزد.
حکیمی با تخلص ملانصرالدین.


